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1شعبان رحمانی

چکیده
مسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمـال آنهـا باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گسترده

قـضات (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچـه 
هـا و نامـهکنند، لکن مکلف بـه خـودداری از اجـرای تـصویبها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمیدادگاه
قـانون 170های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصلنامهآئین

نقش سازمان بازرسی کل کشور نیـز . ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کندبایست اساسی هستند و می
-قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گـزارش2ماده 2قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 

های صادره و شکایات اشـخاص نامه و بخشنامه و دستورالعملنامه و تصویبهای بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئین
الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی بـه دیـوان حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق

های عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کـل کـشور صـلاحیت نظـارت . لذا دادگاهگرددعدالت اداری ارسال می
قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تـشریح چگونگـی نظـارت 12و 10قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 

قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتاً به تشریح مفهوم نظارت قضایی، سـاختار 
پردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حـاکم بـر دیوان مذکور می

گیرد.نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار می

عدالت اداری،واژگان کلیدي: های عمومی.دادگاهنظارت قضایی، دولت، صلاحیت، دیوان 

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1
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مقدمه
نظارت قضایی بر اعمال دولت در مقایسه با قدمـت قـدرت 
سیاسی و حکومت در جوامع، عمر چندانی ندارد. پیدایش و 
تکوین دولت مدرن به مثابه قدرتمندترین سازمان تـأمـیـن 
اجتماعی که صلاحیت انحصاری در به کارگیری مشروع زور 
را دارد و نیز ارتقای جایگاه مردم از رعیت بـه شـهـرونـد، 

پـذیـری زمینه ظهور مفاهیمی چون حاکمیت قانون، نظارت
دولت و پاسخگویی را فراهم کرد و ضرورت نظارت (از جمله 
نظارت قضایی) را هرچه بیشتر بر دولت و اعمال آن بیش از 

نظارت قضایی یکی از مـهـمـتـریـن « پیش نمایان ساخت. 
ابزارهای تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و 

های شهروندان در چارچوب سـازوکـار حفظ حقوق و آزادی
-ازنـدریـانـی و شـفـیـعـی(گـرجـی»مهار و تعادل است

)، که در نظام حـقـوقـی کشـورهـای 22:  1392سردشت،
بینی شده است. در نظام های گوناگون پیشمختلف به شیوه

حقوقی ایران یکی از ابزارهای مقید ساختـن دولـت (قـوه 
هـای مجریه) به حاکمیت قانون و رعایت حـقـوق و آزادی

شهروندان، نظارت قضایی است. با رجوع به قانون اسـاسـی 
گردد که وظیفه قوه قضائیه نظارت بـر حسـن ملاحظه می

است. از همیـن روی، در 1) 156اصل3اجرای قوانین (بند
تصریح شده که یکی از وظـایـف 2قانون اساسی161اصل 

است. دیوان عالی کشور نیز نظارت بر اجرای صحیح قوانین
الذکر مشخص است که نـظـارت بـر با دقت در مطالب فوق
ای ، وظـیـفـه156اصل 3مقرر در بندحسن اجرای قوانین

را برای قوه قضائیه در نظر گرفته اسـت. 161تر از اصل عام
به عبارت دیگر نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ هم نـظـارت 
بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی تـوسـط دیـوان 

عالی کشور و هم نظارت بر عدم مخالفت با قوانین و مقررات 
اسلامی و عدم خروج از صلاحیت قوه مجـریـه مـقـرر در 

باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری بـه را شامل می170اصل
12و 10و مواد 3قانون اساسی173و 170موجب اصول 

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
های مـتـعـددی کـه دارد، ، در کنار صلاحیت1392سال 

های دولـتـی کـه نامهها و آئیننامهتصویبصلاحیت ابطال 
مخالف با قوانین و مقررات اسلامـی یـا خـارج از حـدود 
-اختیارات قوه مجریه است، داراست. البته به موجب تبصره

ئین دادرسی دیوان قانون تشکیلات و آ12و 10های موارد 
عدالت اداری جدید، حق بر شکایت به اشخاص حقیـقـی و 

شود، از اینرو شکایت و حقوقی حقوق خصوصی محدود می
اعتراضات واحدهای دولتی در هر مـورد قـابـل طـرح و 

باشد. بـا ایـن مـقـدمـه در رسیدگی در شعب دیوان نمی
رو برآنیم، به این سوال اساسی پاسخ دهیم که پژوهش پیش

نظارت قضایی بر اعمال دولت (قوه مجریـه) تـوسـط چـه 
گیرد؟مراجع قضایی و با چه تشریفات قانونی صورت می

رو، برای پاسخگویی به سوال مذکـور؛ بـه در پژوهش پیش
تشریح مفهوم نظارت قضایی، جایگاه قانونی آن در نـظـام 
جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تعیین مرجع صـالـح در 
نظارت بر اعمال دولت (به معنای خـاص)، مسـتـثـنـیـات 
صلاحیت دیوان عدالت اداری و نهایتاً تشریـفـات قـانـونـی 

پردازیم.نظارت قضایی بر اعمال دولت مذکور می

شناسی نظارت قضایی و جایگاه قانونی آنمفهوم
باید به این سوال پاسخ داده شود که، چرا بـایـد بـر مقدمتاً

گـانـه توان گفت که قوای سـهاعمال دولت نظارت شود؟ می
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گیري و اعمـال مقننه، قضائیه و مجریه قسمت اعظم تصمیم
قدرت زمامداري را برعهده دارند. به همین خاطر امکان بروز 

هاي مردم فـراوان خطر ناشی از قدرت علیه حقوق و آزادي
هاي تفکیک قوا نیز شکستن و مهـار باشد. یکی از فلسفهمی

قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا شـایـد 
وسیله و با نظارتی که سه قواي مذکور نسبت بـه هـم بدین

خواهند داشت، از بروز استبداد جلوگیري به عمـل آیـد و 
شک هر دستگاه و سازمانی حقوق مردم تضمین گردد. بدون

باید حداکثر کارآیی را داشته و بدون غـفـلـت، تسـامـح و 
نگرانی به وظایف قانونی خود عمل نماید، بدون آنکه حقـوق 

هاي عمومی در معرض تضییع و تضییق بـاشـد و و آزادي
شکنی نیز مشاهده شـود لـذا ضـروري خودکامگی و قانون

هاي نظارتی از جمله نظارت قضایی، است با استفاده از شیوه
تصمیمات و عملکرد آنها را مورد نظارت و مراقبت قرار داده 

وسیله امنیت و آزادي و کلیه حقوق مردم تأمیـن و تا بدین
هاي که بر اعمال دولـت تضمین گردد. در میان انواع نظارت

گردد، نظارت قضایی از هر حیث جایگاه ویـژه و اعمال می
قانـون 173و 170خاص خود را دارد، زیرا به موجب اصول 

-بینی شده و مهمترین مرجعی محسوب مـیاساسی پیش
توان در مقابل تصمیمات و مصوبات غیرشرعی و شود که می

غیرقانونی و یا خارج از حدود صلاحیت دولت (به مـعـنـاي 
خاص) بایستد و حتی حکم ابطال کل و یا قسمتی از مـفـاد 
مصوبات دولتی را صادر نماید. با این مقدمـه بـه تشـریـح 
-مفهوم نظارت قضایی و موضع قانونگذار نسبت به آن مـی

پردازیم.

تبیین نظارت قضایی-1
نظارت را به معناي کنترل، جلوگیري، بازدید و مـمـیـزي 

شود و به طور کلی معناي محدودیت و کنترل از ترجمه می
شود. در کنار معناي رایـج، مـعـنـاي این واژه استفاده می

شود.قدرت و رهبري و مدیریت نیز از این واژه استفاده می
شـود، هاي که بر دولت اعمال مـیبه طور کلی، انواع نظارت

هاي اداري، سیاسی و قضایی است:شامل نظارت
گیـرد، دولـت در نظارت اداري، که توسط دولت صورت می

ها در جهت هدف خـود براي اینکه مطمئن شود که سازمان
شود. این نـوع نـظـارت، اگـر در کنند اعمال میکار می

چارچوب روابط درون سازمانی واحدهاي متـمـرکـز اداري 
هـا و اعمال شود مانند، نظارت وزارت کشور بر استـانـداري

ها، از مصادیق نظـارت سـلـسـلـه ها و بخشداريفرمانداري
مراتبی است و اگر در چارچوب روابط بین قدرت مرکزي بـا 
واحدهاي غیرمتمرکز اعمال شود، مانند نظارت دولـت بـر 

ها، از مصادیق نظارت قیمومتی است. در نـظـارت شهرداري
کند. اسـتـیـضـاح و سیاسی؛ قوه مقننه بر دولت نظارت می
جمهور از جـمـلـه تذکر نمایندگان مجلس از وزیر و رئیس

ابزارهاي نظارت است که هر یک از نمایندگان مـجـلـس از 
طریق رئیس مجلس در خصوص نحوه اداره یک دسـتـگـاه 

نماید. از دیگر ابزارهاي نظارتی تـطـبـیـق دولتی اعمال می
مقررات دولتی به منظور مطابقت با قانون تـوسـط رئـیـس 
مجلس و کمیسیون اصل نود قـانـون اسـاسـی و دیـوان 

باشد که تـوسـط قـوه محاسبات به منظور نظارت مالی می
گردد. در نظارت قضایی، رسـیـدگـی بـه مقننه اعمال می

شکایات و تظلمات مردم و احقاق حقوق آنان نسـبـت بـه 
تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسـسـات دولـتـی و 
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ها و ... و همچنین رسیدگی بـه اعـتـراضـات بـر شهرداری
نامه و بخشنامه و سایر نظـامـات ها، آئیننامهمدلول تصویب

هاست. نظارت قضایی که موضوع تحقیـق دولتی و شهرداری
هـای رو است از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاهپیش

گردد. یکی از معنای نـظـارت قضـایـی، عمومی اعمال می
اعتباری اعلام کردن یک قانون موضوع، به دلیل بررسی و بی

باشـد. کـه تعارض آن با برخی از هنجارهای قانون برتر می
نوعاً یک قانون اساسی یا یک معاهده است. به این نـوع از 

شـود نظارت قضایی، نظارت قضایی قانون بالاتر نیز گفته می
 )Shapiro,1999: 321  .( لکن باتوجه به تعریف مذکور، در

رو این نوع نظارت قضایی مـدنـظـر نـیـسـت. تحقیق پیش
های اداری همچنین نظارت از جهت بهبود وضعیت دستگاه

و مدیریت و رهبری همچون بازرسی و تفتیش از مـوضـوع 
باشد. در اینجا منظور از نـظـارت قضـایـی مقاله خارج می

هـا بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات اداری از سوی دادگـاه
با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حـقـوقـی حـقـوق 
عمومی است. به عبارت دیگر نظارت قضایی بـه مـعـنـای 

های دولتی و کارکنان آن با قوانین و تطبیق اعمال دستگاه
مقررات و اصول و اهداف آنان به منظور احقاق حقوق مـردم 
-و یا جلوگیری از تضییع و تضییق حقوق آن موردنظر مـی

درخصوص پیشینه نظارت قضایی بر اعمال دولت نیز «باشد.
تـوان توان گفت، دعوای ماربری علیه مادیسـون را مـیمی

نقطه عطفی در سرگذشت نظارت قضایی در حقوق اساسـی 
های نظـارت و نیز حقوق اداری دانست. لکن نخستین تجربه

لا و بـه ویـژه قضایی بر اعمال اداره را باید در نظام کامـن
-ازندریانـی و شـفـیـعـیگرجی» ( انگلستان جستجو کرد

). اگرچه بعضی از نویسندگان اولـیـن 22سردشت، پیشین:

مدل نظارت قضایی بر اعمال دولت را به نـظـام حـقـوقـی 
انـد فرانسه و تاریخ شورای دولتی این کشور نسـبـت داده

). در نظام حقوقی ایران نیز نهاد دیوان 2:  1390نژاد،(رسولی
قانـون توان به عدالت اداری وجود دارد که پیشینه آن را می

32، مشتمل بـر 1393مصوب سال راجع به شورای دولتی
تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجـلـسـیـن 3ماده و 

وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجراء در نیامده است.

دیدگاه قانونگذار نسبت به نظارت قضایی-2
در قسمت مقدمه اشاره شد که در نظام حقوقی ایـران بـه 

و بعضی اصول مرتبـط نـظـارت 173و 170موجب اصول 
بینی قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری پیش

161، 159شده است و حتی با استنباط از مفهوم اصـول 
های، به خصوص دیوان عالی کشور در نظارت قضایـی دادگاه

-کند. در این خصوص مـیآفرینی میبر اعمال دولت نقش
ها در خـودداری از اجـرای قضات دادگاهتوان به تکلیف 

های دولتی که مخالف با قوانیـن و نامهها و آئیننامهتصویب
مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قـوه مـجـریـه 

قانون اساسی). بنابراین جایگـاه 170است، اشاره کرد (اصل
قانونی نظارت قضایی بر اعمال دولت کاملاً مشخـص اسـت 

صلاحیت قانونی سازمـان بـازررسـی کـل لکن درخصوص
کشور نسبت نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای خاص، 

شود که بـیـان قانون اساسی اشاره می174مقدمتاً به اصل 
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت بـه حسـن دارد: می

هـای اداری جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگـاه
زیرنظر رئیـس »  سازمان بازرسی کل کشور« سازمانی به نام 

گردد. حدود اختیارات و وظایف ایـن قوه قضائیه تشکیل می
.کندسازمان را قانون تعیین می
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قانون تشکیل سازمان بـازرسـی 2همچنین به موجب ماده 
کل کشور با آخرین اصلاحات و الـحـاقـات مصـوب سـال 

، حدود وظایف و اختیارات سازمـان مـذکـور 1393/07/15
شامل موارد ذیل است:

و ها و اداراتمستمرکلیه وزارتخانهو نظارتبازرسیالف) 
هـای ها و دسـتـگـاهمالی دادگستری، سازمانوامور اداری

و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و تابعه قوه قضائیه
ها و مؤسسات وابسته به آنها شهرداریهای دولتی وشرکت

المنفع و نـهـادهـای و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه
هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام انقلابی و سازمان

آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنهـا 
هایی که شمول این نماید و کلیه سازماننظارت یا کمک می

قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها اسـت بـراسـاس 
برنامه منظم.

الامر مقام رهبری العاده حسبهای فوقانجام بازرسیب) 
و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخـواسـت رئـیـس 
جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اسـاسـی مـجـلـس 
شورای سلامی و یا بنابـه تـقـاضـای وزیـر یـا مسـئـول 

های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس دستگاه
سازمان ضروری تشخیص داده شود.

علام موارد تخلف و نارساییج)  ها و سـوء جـریـانـات ا
ها و نهـادهـای انـقـلاب اداری و مالی درخصوص وزارتخانه

اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و درخصوص مؤسسات و 
های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربـط و در شرکت

ها و مؤسسات وابسـتـه بـه وزیـرکشـور و مورد شهرداری
درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیـر 
ذیربط و درخصوص سوء جریانات اداری و مـالـی مـراجـع 

قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و 
در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتـیـجـه 

بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
متضمن اعـلام وقـوع بازرسیدر مواردی که گزارشد) 

جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمـومـی بـاشـد، 
رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخـه از 
گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجـازات 
مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصـول 
نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تـخـلـفـات اداری، 
انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجـع ذیـربـط 
منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورنـد. مـراجـع 

کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را بـه رسیدگی
اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

باشد و علیرغم اینکه سازمان مذکور جزئی از قوه قضائیه می
در غالب موارد نسبت به کلیه نهادهای دولتی (به مـعـنـای 
عام) به موجب قانون صلاحیت بازرسی دارد، لکن باتوجه به 

های سازمان مذکور که جنبـه بـازرسـی وظایف و صلاحیت
نماید، نظارت قضایی بـه شـمـار داشته و حکمی صادر نمی

2ماده 2). همچنین، تبصره 7نژاد،پیشین: آید (رسولینمی
قانون مذکور درخصوص عدم صلاحیت سازمان بازرسی کـل 

بایست درخصوص آنها حکـم کشور نسبت به مواردی که می
دارد: گزارش های بازرسی در ارتباط با صادر گردد، مقرر می

هـای آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستـورالـعـمـل
صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتـی کـه 
حاکی از تشخیص تخلف در مواردفوق الذکر باشـد جـهـت 
-رسیدگی وصدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسـال مـی

گردد.
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بنابراین سازمان بازرسی کل کشور به عـنـوان یـکـی از 
نهادهایی که صلاحیت بازرسی و نه نظارت قضایی دارد، در 
پژوهش پیش رو، خارج از موضوع بوده و از مداقه آن صـرف 

گردد. لذا در اینجا منظور از نظارت قضایی بر اعمـال نظر می
دولت بررسی تصمیمات و اقدامات دولت به معناي خاص از 

ها (دیوان عدالت اداري با هدف نظارت قضایـی سوي دادگاه
بر رعایت اصول و قواعد حقوقی حقوق عمومی) است.

ساختار دیوان عدالت اداري 
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عـدالـت 2طبق ماده

، دیوان عدالت اداري متشـکـل از 1392اداري مصوب سال 
هـاي شعب بدوي، تجدیدنظر، هیأت عـمـومـی و هـیـأت

باشد تشکیلات قضایی اداري با تصویب رئیـس تخصصی می
شود که البته طبق تبصره این مـاده، قوه قضائیه تعیین می

تواند پیشنهادات خود را بـه رئیس دیوان عدالت اداري می
رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. براین اساس دیـوان عـدالـت 
اداري متمرکز است و سازمان اقماري وابسته به خود ندارد. 
-تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قصائیه تعیین مـی
-شود. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمـان

شـود و هایی است که زیرنظر رئیس قوه قضائیه اداره مـی
همچنانکه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قـانـون 

آید دیـوان عـدالـت، اساسی جمهوري اسلامی ایران بر می
یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع به خصوصی از 
تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به 

نمـایـد و مقررات، مأموران و واحدهاي دولتی رسیدگی می
نـفـسـه این موضوع که دعاوي مورد رسیدگی در دیوان، فی

(مدنی و کیفري) نیـسـتـنـد، بـلـکـه واجد ماهیت قضائی

برخوردارند، موجـبـی اختلافاتی هستند که از ماهیت اداري
4براي شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بـود.

با وجود اینکه دیوان، نهادي متمرکز است، اما بـه مـوجـب 
قانون برنامه پنج ساله پـنـجـم 211) بند (ز) ماده 2جزء (

)، مصـوب 1390-1394توسعه جمهوري اسلامی ایـران (
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان بـه 6، و ماده 1389

ها و ارتقاء کـیـفـیـت منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده
ها، قوه قضائیه مکلف شده اسـت تـا از رسیدگی به پرونده

محل منابع و امکانات موجود نسبـت بـه ایـجـاد دفـاتـر 
نمایندگی استانی دیوان عدالت اداري در محل دادگسـتـري 

کشور در هر یـک از مـراکـز ها یا دفاتر بازرسی کلاستان
الذکر دفاتر مزبـور، ها اقدام کند. به موجب مقرره اخیراستان
هاي راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثـبـت ژهکار وی

هاي شاکیان، ابلاغ نسـخـه دوم ها و درخواستدادخواست
شکایات یا آراي صادر شده از سوي دیوان در حوزه آن دفتر 
که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا بـه هـر طـریـق 

اند و انجام دسـتـورات واحـد دیگري از دیوان دریافت کرده
اجراي احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را برعـهـده 

در حال حاضر، رئیس دیوان با حکـم رئـیـس قـوه دارند.
هاي قضـایـی و اداري شود و کار ویژهقضائیه منصوب می

تواند به تعداد مـورد مذکور در قانون را برعهده دارد. وي می
نیاز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختـیـارات را بـه 
معاونان خود تفویض نماید. با این مقدمه ساختار تشکیـلات 

شوند:قضایی دیوان عدالت اداري تشریح می

شعب بدوي دیوان-1
شعبه بدوي در دیـوان بـه فـعـالـیـت 50در حال حاضر 

بدوي دیوان از یک رئیـس یـا دادرس مشغولند. هر شعبه

مطالعه نظارت قضایی بر عملکرد اجرایی قوه مجریه94



شود. قضات دیوان با حکم رئیس قـوه البدل تشکیل میعلی
شوند. قضات دیوان باید داراي ده سـال قضائیه منصوب می

سابقه کار قضائی باشند. در مـورد قضـات داراي مـدرک 
هـاي رشـتـه ارشد یا دکتري در یکی از گرایـشکارشناسی

حقوق یا مدارک حوزوي همطراز، داشتن پنج سال سـابـقـه 
کار قضائی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سـابـقـه 
کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مسـتـثـنـی 

،رئیس دیوان عـدالـت اداري 4ماده 2هستند. طبق تبصره 
تواند قضات واجد شرایط را به رئـیـس قـوه قصـائـیـه می

-پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوي دیوان قابـل
تجدیدنظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی 

تواند نسبت به کلیه آراي شعب دیوان دادخـواسـت آنها می
روز از ابلاغ بـراي اشـخـاص 20تجدیدنظر را ظرف مدت 

مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ براي اشخاص مقیم خارج 
توانند در صورتی کـه از ایران تقدیم نمایند. شعب دیوان می

از لازم تشخیص بدهند، یا به تشخیـص رئـیـس دیـوان 
قانون استفاده نمایند. بـه 7نظرات کارشناسان موضوع ماده 

هاي مختلف که تعدادي کارشناس از رشتهموجب این ماده
حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسـی 

شـونـد. عنوان مشاور دیوان تعییـن مـییا بالاتر باشند، به 
شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت بـه صـدور 

نماید.رأي می

شعب تجدیدنظر -2
منظور تجدیدنظر در کلیه آراء شعب بدوي دیوان، شعب به

-مستشار تشکیل مـیتجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو
تجدیدنظـر شود و ملاک در صدور رأي، نظر اکثریت است. 

خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأي 

گیرد همچـنـیـن یا دبیرخانه یا دفاتر اداري دیوان انجام می
: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئـیـس 79طبق ماده 

دیوان رأي قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قـانـون 
بار با ذکر دلیـل تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط براي یک

-پرونده را براي رسیدگی ماهوي و صدور رأي به شعبه هـم
نماید. رأي صادر شده قطعی است.عرض ارجاع می

چنانچه رأي قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوي -تبصره
صادر شده باشد، در این صورت پرونده براي صدور رأي بـه 

لازم به ذکـر اسـت گردد. البتهشعبه تجدیدنظر ارجاع می
قانون تشکیلات و آئین دادرسـی دیـوان، 120طبق ماده 

1385شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مـصوب 
هـاي موجـود شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده

شوند.منحل می

هیأت عمومی دیوان-3
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، هیـأت 8طبق ماده 

عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیـوان بـه 
شـود ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وي تشکیل می

و ملاک در صدور رأي، نظر اکثریت اعضاي حاضـر اسـت. 
مـوارد در صـلاحیت آن 12همچنین به موجب ماده  

مشخص شده، که در مباحث آتی مورد تحلیل قرار خواهـد 
گرفت.

هاي تخصصیهیأت-4
-، کمیسـیـون1385در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال 

هایی که با موضوع اند که پروندههایی تخصصی شکل گرفته
اعلام تعارض و تناقض آراي صادره از شعب دیوان یا ابطـال 

هاي دولتی به هیـأت ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهآئین
شود، قبل از طرح و بررسی و صـدور رأي عمومی ارجاع می

139695، خرداد 18ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



-ها تقسیم مـیبراساس موضوع مربوط بین این کمیسیون
شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یـا کـارشـنـاسـان 

های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هـر سازمان
ها، به بحث و بـررسـی و اظـهـارنـظـر یک از کمیسیون

پرداختنـد. در ها میکارشناسی درخصوص هریک از پرونده
نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کـارشـنـاسـی 
نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقـدام نـمـودنـد 

این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبـر که
رسید و قضات شـرکـت کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می

کننده در هیئت عمومی براساس نظریـه کـارشـنـاسـی و 
نمودند. هـمـچـنـیـن شد صدور رأی میتخصصی اعلام می

های مطرح شـده های هیأت عمومی، پروندهعلاوه بر پرونده
در شعب دیوان و از جمله شعب تشـخـیـص در صـورت 

نـظـر پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل
هـای دولـتـی در با مدیران ارشد و کارشناسان سـازمـان

گرفـتـنـد. نـهـاد ها طرح و تحت بررسی قرار میکمیسیون
قانون 211های تخصصی دیوان در بند ل از ماده کمیسیون

برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگـی مـورد 
تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمـده بـود: دیـوان 

هـای عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسـیـون
تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگـزاری 

های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل بـا دوره
) قانون مدیریت خدمات 5های اجرائی موضوع ماده (دستگاه

) قانون محاسبات عمومی کشور و اشـراف 5کشوری و ماده (
به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت 

ها و کاهش زمان دادرسـی را فـراهـم رسیدگی به پرونده
نماید.

قانون تشکیلات و آئـیـن 2در حال حاضر قانونگذار در ماده 
های تخصصی را به عنـوان یـکـی از دادرسی دیوان، هیأت

وظایـف و 84ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده و ماده 
اختیارات آن را به شرح ذیل تبیین نموده است:

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومـی دیـوان 
های تخصصی مرکب از حداقل پـانـزده است، ابتداء به هیأت

-شود. رسمیت جلسات هیـأتنفر از قضات دیوان ارجاع می
های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضـاء اسـت کـه 

کنند:ترتیب زیر عمل میبه
الف) در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصـی بـر 
قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظـریـه 

شود.هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می
ب) در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بـر 

کند. این رأی رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می
ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده 
نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و 
یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضـاء بـر 
رد شکایت باشد، پرونده به شرح بنـد (الـف) در هـیـأت 

شود.عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می
های تخصصی بلافاصله به اطلاع تصمیمات هیأت-1تبصره 

رسد.قضات دیوان می
هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایـرت بـا -2تبصره 

موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضـوع جـهـت 
شود. نظـر فـقـهـای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می

های تخـصـصـی شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت
الاتباع است.لازم
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واحد اجراي احکام-5
مـنـظـور قانون مذکور واحد اجرای احکام، بـه9طبق ماده 

اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحـد اجـراء احـکـام 
زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می 

کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و تعدادنماید که از
قانون نحوه اقدام 119تا 107کارمند بر خوردار است. مواد 

واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.

صلاحیت دیوان عدالت اداري در نظارت قضایی
قانون اساسی جمهوری اسـلامـی 173و 10براساس اصول 

ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکـایـات، 
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای یا 

های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. نامهآئین
) در دو 1385با رجوع به قانون پیشین دیوان عدالت اداری (

ماده و به صورت جداگانه به بحث صلاحیت دیوان و هیـأت 
نیز به تشریح صلاحـیـت 13عمومی پرداخته بود و در ماده 

دیوان در رسیدگی به شکایات و تـظـلـمـات نسـبـت بـه 
19تعیین کرده بود. البته در ماده »تصمیمات و اقدامات«

هـا و نامهحدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی از آئین
قواعدی را وضع نمـوده بـود. ایـن سایر نظامات و مقررات

قواعد و مقررات با تغییرات جزئی با تصویب قانون تشکیلات 
12و 10ئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـواد و آ

). 26:  1393خواه،زاده و نجابتمجدداً تکرار شده است (فلاح
قانون جدید، قواعد حاکم بـر 12و 10به عبارت دیگر مواد

صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان عـدالـت اداری را 
تعیین نموده است. در ادامه من باب درک مفهوم صلاحیت، 

و 10نخست به ارائه تعریفی از آن و سپس تحلیل مـوارد 
گیرد.و قواعد مرتبط با آن مورد بررسی قرار می12

تعریف صلاحیت-1
درخصوص صلاحیت تعاریف متعددی ارائه شده، بعضی در 

اند: این خصوص مرقوم نموده
صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است کـه بـه موجـب « 

قانون، مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی بـه دعـاوی 
-(شکایات) و حـل اختـلاف در مـورد آن، دارا مـی

).6تا: منشادی،بیرحمانی» (باشد
اند: بعضی دیگر نیز  مقرر نموده

تکلیف و حقوقی است که مراجع قضایی و قـضاوتی در « 
رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص به حم قانون 

). همچنین آن را چنیـن 360:  1392شمس،» (باشددارا می
اند:تعریف نموده

شـود کـه به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق می« 
طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدام بـه انجـام امـور 
اداری یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کـشوری  

). 92: 1372صدرالحفاظی،» (و لشکری محول گردیده است
باتوجه به تعاریف مذکور و آنچه که از مفهـوم صـلاحیت 

توان در یک تعریف مفصل چنین بیـان شود، میاستباط می
الزام و یـا حـق و ،صلاحیت عبارت است از توانایینمود: 

تکلیفی که مراجع قـضایی اعـم از اداری و قـضایی در 
رسیدگی به دعاوی، شکایات و یا امور بخصوص بـه حکـم 
قانون دارند. بنابراین مراجع قانونی اعـم از اداری، شـبه 
قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز بـه رسـیدگی بـه 

باشند، ضمن اینکه در صـورت ارجـاع شکایات و دعاوی می
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موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هـستند و 
.این توانایی و الزام به حکم قانون است

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداري و مـستثنیات -2
آن 

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را 10ماده 
به قرار زیر مشخص نموده است. رسیدگی به شـکـایـات و 

:تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
الف) تصمیمات و اقدامـات واحـدهـای دولـتـی اعـم از 

های دولتـی و ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانوزارتخانه
ها و سازمان تأمین اجتماعـی و تشـکـیـلات و شهرداری

.نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بـنـد 

.در امور راجع به وظایف آنها» الف«
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعـی 

هـایـی های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیـسـیـونهیأت
های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کـارگـر و مانند کمیسیون

هـا ) قانون شهـرداری100کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (
منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانـون مـدیـریـت 
خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مـؤسـسـات 

) و مستخدمان مؤسساتی که شمول ایـن 1مذکور در بند (
قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکـری و 

کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و -1تبصره 

) ایـن مـاده پـس از 2) و (1اشخاص مذکور در بندهای (
.صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است

ها و سایر مراجع قضـائـی تصمیمات و آراء دادگاه-2تبصره 
هـای انـتـظـامـی قضـات دادگستری و نظامی و دادگـاه

دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالـت 
. باتوجه به ماده مذکور و قواعد مرتـبـط در باشداداری نمی

-ادامه به تشریح صلاحیت شعب دیوان و مستثنیات آن می
پردازیم.

صلاحیت دیوان بر مبناي وضعیت طرف شکایت -2-1
قانونی اساسی که قبلاً  ذکر آن آمـده اسـت، 173از اصل 

شود که خوانده در دعوایی که دیـوان عـدالـت فهمیده می
اداری صلاحیت رسیدگی بر آن را دارد، مأمـور دولـتـی و 
واحد دولتی است. لکن آنچه که در اینجا مورد بحث اسـت، 

باشد یا سایر قـوا و نـهـادهـا و آیا مقصود قوه مجریه می
هـا، مـوسـسـات و های دیگری همچون؛ وزارتخانهسازمان
ها و سازمان تأمین اجتماعـی های دولتی و شهرداریشرکت

-گردد؟، که در ادامه به تشریح آنها میو ... را هم شامل می
پردازیم.

الف) واحدهاي دولتی
قانون تشکیلات و آئـیـن 10ماده 1طبق بند الف قسمت 

دادرسی دیوان عدالت اداری، صـلاحـیـت دیـوان شـامـل 
هـا و هـا و سـازمـانوزارتخانهواحدهای دولتی که اعم از

هـا و سـازمـان های دولتی و شهرداریمؤسسات و شرکت
تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسـات 

رویه دیوان عدالت اداری در شعب « باشد.میوابسته به آنها
مفید تسری صلاحیت دیوان عدالت نسبت به شـکـایـت از 

های وابسته به قوه قضائیه مانند سازمان ثبت اسنـاد سازمان
ها و پزشکی قانونی و همـچـنـیـن و املاک و سازمان زندان

شکایت کارکنان دستگاه قضایی از حیث تضیـیـع حـقـوق 
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استخدامی در دیوان مذکور است که این امر حـکـایـت از 
تفسیر موسع دیوان عدالت اداری از مفهوم واحدهای دولتی 

).29: 1393؛ مولابیگی،56تا: مهرعلیان، بی» (باشدمی
1مـاده ها باید گفت که به مـوجـبدرخصوص وزارتخانه

: 1386قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب سـال 
وزارتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یـک یـا 
چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون 

هـر گـردد.شود و توسط وزیر اداره مـیایجاد شده یا می
وزارتخانه، دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقـل اسـت 
-که در ردیف فهرست بودجه سالانه کل کشور مشخص می

قانـون مـذکـور 2مؤسسه دولتی که به موجب ماده گردد.
چنین تعریف شده است: واحد سازمانی مشخصی است کـه 

شود و با داشتن استـقـلال به موجب قانون ایجاد شده یا می
حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یـکـی از 

دهد ...باشد انجام میگانه و سایر مراجع قانونی میقوای سه
ها، دارای شخصیت حقوقی مسـتـقـل و همچون وزارتخانه

بودجه مستقل بوده و غالباً برمبنای مـاهـیـت وظـایـف و 
های مربوط و تناسب و تناجس آن با تـکـالـیـف مسئولیت
ها، تحت نظارت وزارتخانه مربوط، به انجام وظیفـه وزارتخانه
پردازد و علاوه بر قوه مجریه ممـکـن اسـت در محوله می

مورادی زیرنظر قوه مقننه یا قوه قضائیه یا زیرنظر مشتـرک 
سه قوه مزبور اداره شود.

ب) موسسات عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی و موسـسات 
وابسته به آنها

قانون محاسبات عمومـی مصـوب سـال 5ماده طبق ماده 
: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظـر ایـن 1366

قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون 

خدماتی که جنبه عـمـومـی داد، به منظور انجام وظایف و 
.شودتشکیل شده و یا می

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها باتـوجـه بـه -تبصره 
قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیـشـنـهـاد و بـه 

.خواهد رسیدتصویب مجلس شورای اسلامی
قانون مـدیـریـت خـدمـات 3ماده در تعریف دیگری که 

دارد: واحد سازمانی مشخصـی کشوری ارائه نموده، مقرر می
است و با تصویب مـجـلـس است که دارای استقلال حقوقی
شود و بیش از پنجاه درصد شورای اسلامی ایجاد شده یا می

بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمیـن گـردد و 
دارد.و خدماتی است که جنبه عمومی دار وظایف عهده

قانون فهرست نـهـادهـا و ماده واحده 1به موجب تبصره 
با الحـاقـات 1373مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 

بعدی: مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحـد سـازمـانـی 
مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقـاصـد 

توسط یک یا چند مؤسسه و نـهـاد غیرتجارتی و غیرانتفاعی
شـود و بـه نـحـوی عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می

مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عـمـومـی 
. در ایران اینگونه موسسات تحت عنـاویـنـی دولتی باشدغیر

مانند موسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، صنـدوق یـا شـرکـت 
شود کـه کنند و از تبصره ماده واحد مشخص میفعالیت می

فلسفه وجودی موسسات عمومی غیردولتـی انـجـام امـور 
تجاری و غیرانتفاعی و عمومی است.

قابل ذکر است یکی از موارد عدم صلاحیت دیوان عـدالـت 
/15مـورخ 120اداری، به موجب رأی وحدت رویه شماره 

دارد: شکایت کارکنان مشخص شده که بیان می1385/  07
شرکت زیرمجموعه موسسات و نـهـادهـای عـمـومـی و 
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غیردولتی بر حسب رأی وحدت رویه قابل استماع در دیوان 
عدالت اداری نیست.

ج) موسسات وابسته به شهرداري و سازمان تأمین اجتماعی
قانون تشکیلات و آئین دادرسـی 10ماده 1به استناد بند 

دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی بـه شـکـایـت از 
موسسات وابسته به شهرداری و سازمان تأمین اجـتـمـاعـی 

ها، سـازمـان همچون؛ سازمان پارک و فضای سبز شهرداری
های وابسته به اتوبوسرانی و ...  را برعهده دارد. البته سازمان

شهرداری و تأمین اجتماعی که به صورت شرکت تشکیل و 
شوند، از شمول صلاحیت دیوان خارج هستند. زیرا اداره می

قانونگذار بین موسسه و شرکت تفاوت قائل شده و فـقـط 
موسسات وابسته به نهادهای مذکور در صلاحـیـت دیـوان 

هـای توان بر علـیـه شـرکـتباشد. بنابراین اگرچه  نمیمی
وابسته به شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی شکایت نمود 

توانند در دیوان عـدالـت اداری های مذکور میلکن شرکت
شاکی باشند.

تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاد) 
شمول قـانـون کـار ماده لایحه قانونی عدم2مطابق تبصره 

شـورای 1359درباره کارکنان نهادهای انقلابـی مصـوب 
گردد کـه هایی اطلاق میانقلاب، نهادهای انقلابی به ارگان

بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی با تصویـب مـراجـع 
گذاری به وجود آمده است. تعریف مذکـور مـاهـیـت قانون

کند لکن با استنـاد حقوقی نهادهای انقلابی را مشخص نمی
توان گفت که نهاد انقلابی واحدی به قسمت آخر تبصره می

است که به موجب قانون ایجاد و به این نام شناختـه شـده 
است. در ماده واحده با ذکر چند مورد نمونه از نهاد انقلابـی 
مقرر داشته است: کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جـهـاد 

سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیـاد مسـکـن 
باشند.انقلاب اسلامی مشمول قانون کار نمی

فهرست کامل نهادهای انقلابی علیرغم تأکیدات قانونگـذار، 
به طور کامل تهیه نشده و به تصویب قانونگـذار نـرسـیـده 

/25مورخ 120البته طبق رأی وحدت رویه شماره 5است.
هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری نـهـادهـای 1374/ 07

انقلابی و موسسات وابسته به آنها در اعداد واحدهای دولتی 
تلقی و شکایت مطروحه از ناحیه آنها علیه واحدهای دیـگـر 
دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست. نتیـجـه 

ها و انـواع ها، شرکتها، سازماناینکه کلیه نهادها، وزارتخانه
مختلف موسسات عمومی اعم از انتفاعی و غیرانتـفـاعـی و 

منفعه که به موجب اذن صریح یا ضمنی قانونگـذار حتی عام
ایجاد و مستقیماً به وسیله مراجع و مقامات قانونی یا تحـت 

شوند و بـودجـه نظارت استصوابی یا قیمومت آنها اداره می
آنها جزء اموال عمومی محسوب و از طریق خزانه دولت یـا 

گردد، اجزاء پیکره حکومت یا دولت وجوه عمومی تأمین می
دهنـد و بـرایـن به معنای عام و وسیع کلمه را تشکیل می

گانه مقننه، قضائیه و مـجـریـه و تـمـام اساس قوای سه
ها و موسسات تابعه و وابسته بـه آنـهـا و هـمـه سازمان

الذکر که تشکیل و اداره یا انحـلال آنـهـا از واحدهای فوق
قلمرو اداره و ابتکار شخص یا اشخاص حقیقی و حـقـوقـی 
بخش خصوصی خارج است نهاد انقلابی و واحد دولتـی بـه 

توان به کمیته امداد امام خمینـی، آید. از جمله میشمار می
بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تبلیـغـات اسـلامـی، 
جهاد دانشگاهی، بنیاد مسکن انقـلاب اسـلامـی، بـنـیـاد 
مستضعفان، شورای هماهنگی تبلیغات اسـلامـی، سـتـاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (نسبت بـه شـکـایـات 
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استخدامی کارکنان ستاد مذکور و تصمیماتی که بدون اتکـا 
-به رأی دادگاه انقلاب و براساس یک واحد دولتی اتخاذ می

نماید) اشاره نمود.

هاي دولتی شرکتهـ) 
قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتـی 4طبق ماده 

عبارت است از: بنگاه اقتصادی است که به موجـب قـانـون 
-موجب سیاسـتهای دولت به برای انجام قسمتی از تصدی

) قانون اساسی، ابلاغی از 44های کلی اصل چهل و چهارم (
گـردد، سوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسـوب مـی

ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق بـه 
باشد. هـر شـرکـت تـجـاری کـه از طـریـق دولت می
هـای ها، مؤسسات دولتی و شرکـتگذاری وزارتخانهسرمایه

دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجـاه 
درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلـق بـه واحـدهـای 

الذکر باشد شرکت دولتی است.سازمانی فوق
هـای الذکر: تشکیـل شـرکـتماده فوق1به موجب تبصره 

الذکر صرفاً بـا تصـویـب دولتی تحت هریک از عناوین فوق
هایی کـه البته شرکتمجلس شورای اسلامی مجاز است ...

به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصـادره شـده و 
2شوند، به موجب تبصره شرکت دولتی شناخته شده یا می

گردند.ماده مذکور،  شرکت دولتی تلقی می
شـود. های دولتی اعمال تصدی محسوب مـیاعمال شرکت

های دولتی برعلیه آراء های و دستگاهدر مواردی که شرکت
مراجعی مانند هیأت حل اختلاف موضوع قانون کـار و یـا 

هـای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قـانـون مـالـیـات
کنند، در مقام اعمال حاکمیت نیستنـد. مستقیم شکایت می

-لکن در ایران شرکت دولتی موسسه عمومی محسوب مـی
های مخابرات و نفت از بـرخـی شود چون همچون؛ شرکت

و استوار سنگری امتیازات حاکمیت برخوردار هستند (امامی
،1392 :132.(

هیأت رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مراجع اختصاصـی و) 
اداري (شبه قضایی)

های رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری بر هیأت
قانون تشکیـلات و آئـیـن 10ماده 2به نحو مقرر در بند 

، صـلاحـیـت 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب 
رسیدگی دارند. در بند مذکور چنین آمده است: رسیـدگـی 

های به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری ... و هیأت حل اختلاف کارگر و 
کارفرما، ... منحصراً از حیث نقض قوانیـن و مـقـررات یـا 
-مخالفت با آنها. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، به هیأت

هـای شوند. همه سازمانهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم می
توانـنـد در آن مستقل که در مرکز استان شعبه دارند، می

های رسیدگی بدوی ایجاد کنند و هرگاه نیاز باشد، بـا هیأت
هـا، بـه تشخیص هیأت عالی نظارت در مرکز برخی استـان

همچنین در مرکـز 6شود.تشکیل هیأت تجدیدنظر اقدام می
های مستقل هر چند هیأت بـدوی و ها و سازمانوزارتخانه

عمیدزنجانـی توانند تشکیل دهند (تجدیدنظر لازم باشد، می
. علاوه بـر هـیـأت رسـیـدگـی ) 209:  1389زاده،و موسی

قانون مـذکـور، 10ماده 2برتخلفات اداری، به موجب بند 
دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آراء و 

هـای هایی مانند کمیـسـیـونتصمیمات قطعی ... کمیسیون
مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کـمـیـسـیـون 

ها منحصراً از حـیـث ) قانون شهرداری100موضوع ماده (
نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها صلاحیت رسیدگی 

دارد.
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البته مراجع اداري که آراء آن قابل شکایت در دیوان عدالت 
مـاده 2اداري است، محدود و محصور به موارد مقید در بند 

قانون مذکور نبوده و اعلام مراجع مذکور جنبه تمثیلـی 10
دارد. لذا آراء قطعی تمامی مراجع اختصاصی اداري ایران بـا 
هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و ...، تـوسـط 
اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حـقـوق 
خصوصی، قـابـل شـکـایـت در دیـوان عـدالـت اسـت 

)، مگر اینکه خلاف آن به موجـب 69(صدرالحفاظی،پیشین: 
2بینی شده باشد. در بیان استثنائات بند قانون خاصی پیش

توان به آراي صـادره از دادگـاه قانون مذکور می10ماده 
انتظامی وکلاء، دادگاه انتظامی سردفتران اسنـاد رسـمـی، 

هـاي دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري، هـیـأت
هاي ماده واحده قـانـون مستشاري دیوان محاسبات و هیأت

56تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع قانون اجراي ماده 
اشاره نمود (رستمی و 1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل

).68: 1388دیگران،

صلاحیت بر مبناي تصمیمات و اقدامات-2-2
قانون تشکیلات و آئیـن 10ماده 1به موجب بند ب قسمت

دادرسی دیوان عدالت اداري: تصمیمات و اقدامات مأمـوران 
از واحدهاي مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنهـا

باشد.دیگر موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداري می
منظور از مأموران واحدهاي مذکور در بند الف؛ تصمیمات و 

هـا و ها و سازماناقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه
هـا و سـازمـان هاي دولتی و شهرداريمؤسسات و شرکت

تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسـات 
مندرج تصمیماتباشد. درخصوص مفهوم وابسته به آنها می
، باید بـه تصـمـیـم اداري و 10ماده 1در بند ب قسمت 

اجرائی اشاره نمود. زیرا این قیبل تصمیمـات نـه جـنـبـه 
تتقنینی دارند و نه جنبه قضایی بلکه در راستاي تـنـظـیـم 

گـردد. ایـن نـوع از امور اداري و اجرایی کشور اتخاذ مـی
تصمیمات خود به انواع مختلفی هـمـچـون تصـمـیـمـات 
سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، مالی و استخدامی قابل تقسیـم 

). در پاسخ به این سوال که آیـا 36است (مولابیگی،پیشین: 
همه تصمیات فوق الذکر قابل شکایت در دیـوان عـدالـت 

10اداري است یا خیر؟ باید گفت که قانونگـذار در مـاده 
مطلق تصمیمات واحد هاي دولتی را قـابـل شـکـایـت و 
اعتراض اعلام نموده است. لذا به نظر می رسد کـه تـمـام 
تصمیماتی که ماهیت اداري دارند، صرف نـظـر از نـوع و 
موضوع تصمیم که مربوط به امور سیاسی یا ا قـتـصـادي و 
فرهنگی و... باشد، قابل اعتراض در دیـوان عـدالـت اداري 
است و  موضوع تصمیم اداري تاثیري در صلاحیـت دیـوان 
عدالت اداري ندارد. بنابراین تصمیمات فرهنگی و اقتصـادي 
داراي ماهیت اداري در صلاحیت دیوان بـوده و فـنـی و 
تخصصی بودن موضع تصمیم نافی صلاحیت دیوان مـذکـور 

7قـانـون مـذکـور،64نیست. همچنین به موجب مـاده 

تصمیمات سیاسی قابل شکایت به نظر می رسند لـکـن بـا 
قانون اساسی، که خط مشی و سیاسـت 110توجه به اصل 

کلی نظام از جانب مقام معظم رهبري تعییـن مـی شـود، 
دیوان عدالت اداري صلاحیت خود را در ایـن خصـوص 

هم باید توجه نـمـود کـه اقدماتنپذیرفته است. در مورد 
منظور از آن، اقدامات اداري و اجرایی است که عبارت اسـت 
از اعمال اداري واجد آثار و موجد حق و تـکـلـیـف بـراي 

اشخاص که در صلاحیت دیوان عدالت اداري می باشد.
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استثنائات صلاحیت شعب دیوان عدالت اداري -2-3
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیـوان 10ماده 2در تبصره

ها و سـایـر عدالت اداری آمده است: تصمیمات و آراء دادگاه
های انتـظـامـی مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه

قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیـوان 
باشد. باتوجه به تبصره مذکور به تشـریـح  عدالت اداری نمی

-انواع تصمیمات و آرائی که در صلاحیت شعب دیوان نمـی
8پردازیم.باشد می

الف) تصمیم قضایی
تصمیم قضایی اعم از قطعی و غیرقطعی که توسـط قضـات 

شود، بـه مـوجـب دار در مراجع قضایی اتخاذ میصلاحیت
قانون مذکور قابل شـکـایـت در دیـوان 10ماده 2تبصره 

باشد. همچنین نظرات، دستورات مراجع و عدالت اداری نمی
مقامات قضایی در ترتیب رسیدگی به دعـاوی مـخـتـلـف 
حقوقی و جزایی و امور حسبی و بررسی دلایـل و اسـنـاد 
مربوط و اقدامات تأمینی و احتیاطی مانند قـرار تـأمـیـن 
خواسته و غیره، آراء وحدت رویه مشمول صلاحیت دیـوان 

شود.عدالت اداری نمی

ب) تصمیمات قانونی
این قبیل تصمیمات که توسط قوه مقننه و یـا مـجـمـع 

شود و تشخیص مصلحت نظام یا خبرگان رهبری اتخاذ می
شوند، قابل شـکـایـت در به منزله حکم قانون محسوب می

دیوان عدالت اداری نیستند.

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري و -3
مستثنیات آن
قانون تشکیل و آئین دادرسـی دیـوان 12به موجب ماده 

عدالت اداری: حدود صلاحیت و وظایف هـیـأت عـمـومـی 
:دیوان به شرح زیر است

سیدگی به شکایات، تظلمات و اعـتـراضـات اشـخـاص ر-
ها و سایر نظامات و مـقـررات نامهحقیقی یا حقوقی از آئین

ها و مؤسسات عمومی غـیـردولـتـی در دولتی و شهرداری
مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانـون 
و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفـاده از 
اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری 

.شوداز انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعـارض -

.از شعب دیوان صادر شده باشد
صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشـابـه -

.باشدمتعدد از شعب دیوان صادر شده 
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صـرفـاً -تبصره
ها و تصمیمات رئیس قوه قضـائـیـه و ها، بخشنامهنامهآئین

مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجـمـع تشـخـیـص 
مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از 

در ادامه باتوجـه بـه قـواعـد .  شمول این ماده خارج است
مندرج در ماده مذکور و مواد مرتبط بـا آن بـه تشـریـح 
صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستثـنـیـات 

پردازیم.آن می
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موارد در صلاحیت هیأت عمومی دیـوان عدالـت -3-1
اداري

قانون تشکیلات و آئیـن 12گانه ماده به موجب بندهای سه
سیدگی به شکایات، تظلمـات دادرسی دیوان عدالت اداری؛ ر

ها و سایر نامهو اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین
ها و مؤسسات عمومـی نظامات و مقررات دولتی و شهرداری

غیردولتی، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه کـه آراء 
صدور رأی ایجاد و متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد

رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیـوان 
باشد. باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری میصادر شده 

آنچه در بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعـمـال 
گردد، مربـوط بـه مـوارد دولت به معنای خاص مطرح می

باشد و صدور رأی وحدت رویه می12ماده 1مندرج در بند 
و صدور رأی ایجاد رویه اگرچه ارتباط مستقیمی با نـظـارت 
قضایی بر اعمال دولت (قوه مجریه) ندارد، لکن مختصراً آنها 

دهیـم. درخصـوص مصـوبـات را نیز مورد بررسی قرار می
توان گفت که مجموعه قواعد و نظاماتی هستـنـد دولتی می

دار اجرایی به دستور و یا تجویز مقنـن که مقامات صلاحیت
و یا با استفاده از اختیارات اجرایی خـود در حـدود ایـن 

کنـد اختیارات و با رعایت شرایط و تشریفات خاص وضع می
گذارد. و در قلمرو زمـانـی و مـکـانـی و به مورد اجرا می

باشد که دارای عـنـاویـن مخصوص به خود نافذ و معتبر می
مختلف و ماهیت حقوقی و قلمرو اجرایی متفاوتی هستـنـد. 

نامه از نظر ماهیتی تفاوتی با قانون ندارد زیـرا وضـع آئین
کند و به همین لحاظ از لحاظ ماهیتی به مفـهـوم قاعده می
: 1381شـود (کـاتـوزیـان،نامه نیز قانون گفته میعام آئین

). لکن نظر مرجع وضع و تشریفات آن و سلسله مراتب 120

نامه متفاوت است. وضع قانون در صـلاحـیـت قانون با آئین
نامه در صـلاحـیـت قـوه انحصاری قوه مقننه و  وضع آئین
نامه جزء اعمـال شـبـه ئینمجریه است و به همین لحاظ آ

امامی و شود (قضایی مقامات و نهادهای اداری محسوب می
نامه در عرف اداری بـه تصویب). 52استوارسنگری، پیشین:

شود که تـوسـط معنای عام غالباً به کلیه مقرراتی اطلاق می
هـا و رسد و به وسیله وزارتخانههیأت وزیران به تصویب می

ها و دیگر مراجع و مقامات ذیربط به مرحله اجرا در سازمان
قانونی اساسی: علاوه بر مواردی که 138آید. طبق اصل می

های اجـرایـی نامههیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین
شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظـایـف قوانین می

های اداری بـه اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان
نامه بپردازد. هر یک از وزیران نـیـز نامه و آئینوضع تصویب

در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضـع 
نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد ایـن مـقـررات آئین

نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ... .
نـیـز 12ماده 1مقرر در بند »سایر مقررات دولتی«عبارت 

شود که یکی از مهـمـتـریـن مـوارد چنین توضیح داده می
تخطی از قواعد حقوق عمومـی بـرخـلاف قـانـون بـودن 
تصمیمات یا اقدامات یا مقررات واحدهای دولتی و مأمورین 

-باشد. اعمال مذکور وقتی برخلاف قانون تلقی مـیآنها می
شود که با منطق صریح یا روح قانون در تعـارض و تضـاد 
باشد و به همین دلیل مباینت قانون را به طور صـریـح یـا 
ضمنی جزئاً یا کلاً نقض کند و یا در اجرای آن ایجاد وقـفـه 

). 247نماید و یا مغایر آن باشد (صدرالحفاظی، پـیـشـیـن:
توانـد این قانون می12ماده 1هیأت عمومی در اجرای بند 

تمام یا قسمتی از آن مصوبه را ابطال نماید و تقاضای ابطال 
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مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست وفـق 
قـانـون 16و بدون رعایت تکالیف مقرر در مـاده 80ماده 

گیرد. قابل ذکر است که هیأت مـذکـور و مذکور انجام می
هیأت تخصصی صرفاً صلاحیت ابطال  مصوبه را دارنـد و 

تواننـد اختیار اصلاح مصوبه مورد شکایت را ندارند. لکن می
به مرجع تصویب مصوبه مهلت اصلاح مصوبه را با تقـاضـای 
وی اعطاء نماید و بعد از اصلاح چنانچه موضوع درخـواسـت 

شکایت مشـمـول 9منتفی شود،85ابطال مصوبه وفق ماده 
گیرد.  نکته دیگـر صدور قرار رد موضوع ماده مذکور قرار می

ها، قوه مـجـریـه و نامهها و تصویبنامهاینکه علاوه بر آئین
های اداری مقررات دیگری را تحت عناوین مختلفـی دستگاه

نـامـه و ... همچون؛ بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و ابلاغ
دار و مـوافـق کنند که باید توسط مرجع صلاحیتصادر می

صادر 12ماده 1موازین احکام شرعی و قانونی مقرر در بند 
شده باشند.

دیوان عدالـت هیأت عمومی مستثنیات صلاحیت-3-2
اداري

و بعضی قواعد مرتبط، هیـأت 12ماده 2به موجب تبصره 
عمومی دیوان عدالت اداری در بعـضی مـوراد صـلاحیت 
رسیدگی ندارد. در ادامه با رعایت اختصار به بررسـی آنهـا 

می پردازیم.

الف) تصمیمات قضایی قوه قضائیه
دیوان عدالت اداری در رابطه بـا تـصمیمات قـضایی قـوه 
قضائیه هیچ گاه صالح نداسته شده است چـه در قبـل از 
قانون جدید و چه بعد از قانون جدید. همچنیـن اعـتراض 
نسبت به آراء و تصمیمات قطعی و غـیر قطعـی مراجـع 

ها و دادسراها در رابطه بـا وظـایف و قضایی اعم از دادگاه

اختیارات قوه قضائیه قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیـون 
و هیچ شعب دیگر دیوان نیست. لذا دیوان صرفاً صـلاحیت 

قـانون 173رسیدگی بر تصمیمات اداری بر اساس اصـل 
اساسی  را بر عهده دارد.

ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیهنامهها و بخشب) آیین نامه
12نامه و تصمیمات مذکور در تبصره ماده نامه و بخشآیین

به صراحت به عنوان یکی دیگر از استثنـائـات صـلاحـیـت 
هیأت عمومی دیوان مورد توجه قرار گرفته اسـت اعـم از 

های یاد شده در خصوص موضوعات قضـایـی نامهاینکه آیین
یا راجع به موضوعات اداری و اجرایی صادر شده باشـد. در 

در خصوص 12و تبصره ماده 10ماده 3خصوص جمع بند 
های استخدامی، اطلاق مسـتـثـنـی نامهها و بخشنامهآیین

شدن بخش نامه ها و آیین نامه و تصمیمات قوه قضائیـه از 
صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید گردیده و مـی تـوان 
بخش نامه های استخدامی را قابل رسیـدگـی در هـیـأت 
عمومی تلقی کرد لکن در حال حاضر در عمل شکـایـت از 

های و تصمیمات رئیس قوه قضائیـه ها و بخش نامهنامهآیین
قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری نـمـی 

).108باشد (مولابیگی،پیشین: 

ج) مصوبات و تصمیمات شوراي نگهبان
کاملاً مشخص است که نظریات شورای نگهبان به عـنـوان 
نظریه تفسیری یا نظریا راجع به انطباق قوانین مجلـس بـا 

باشد که قابل شکایت در دیـوان عـدالـت قانون و شرع می
رسد که تصمیمـات اداری و اداری نیست. لکن به نظر می

مالی و اجرایی که راجع به امور اداری و استخدامی و مـالـی 
-شود، از ناحیه اعضای شورای نگهبان اتخاذ نـمـیاتخاذ می

شود و به تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان اطلاق نـمـی 
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قانون تشکیلات و 12شود و مشمول حکم مقرر در تبصره 
آیین دادرسی  دیوان عدالت اداري نبوده و قابل رسـیـدگـی 

در هیأت عمومی دیوان مذکور باشد.

د) تصمیمات و مصوبات مجمع مصلحت نظام
مصوبات نهاد مذکور اعم از تصمیمات اداري و تـصمیماتی 

-باشد و تصمیماتی سیاسی و تـصمیکه در حکم قانون می
رسد، به طور کلـی ماتی که به تایید مقام معظم رهبري می

از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري خارج اسـت. 
البته تصمیمات و مصوباتی کـه در موضـوعات اداري و 

شـود از شـمول استخدامی و مالی توسط مجمع اتخاذ می
خارج بوده و دیوان صـلاحیت 12حکم مقرر در  تبصره ماده 

رسیدگی بر آنها را دارد.

هـ) تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان رهبري
در رابطه با مجلس خبرگان رهبري راي از دیـوان عدالـت 

بیـن 12اداري صادر نشده هر چند که در تبـصره مـاده 
تصمیمات اداري و سیاسی این مرجع تفکیک قائـل نـشده 
است. در میان انواع تصمیماتی که مجلس خبرگان رهـبري 

کند، تصمیمات و مصوباتی که در موضوعات اداري اتخاذ می
و استخدامی و مالی توسط مسئولین اجرایی مربوط اتخـاذ 

شود از  مصادیق تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگـان می
خـارج 12نبوده و لذا از شمول حکم مقرر در  تبصره مـاده 

بوده و دیوان صلاحیت رسیدگی بر آنها را دارد.

قانون اساسی مصوبات شوراي 176طبق اصل و) سایر موارد 
امنیت ملی پس از تایید مقام رهـبري قابـل اجـرا اسـت. 
بنابراین مصوبات شوراي مذکور قبل از تایید مقـام مـذکور، 
جنبه اجرایی نداشته و مصوبات مذکور به لحاظ لازم الاجـرا 
نبودن، ماهیت مشورتی دارند لذا قابل طرح و رسـیدگی در 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیستند و بعـد از تاییـد 
مقام معظم رهبري نیز قابل در هیأت عمومی دیوان مـذکور 
نیستند. لکن مصوبات و تصمیمات شوراي مـذکور تامیـن 
استان و شهرستان ها مشمول حکم مقدر در تبـصره مـاده 

باشند.  همچنین است مصوبات و تصمیمات اداري نمی12
و مالی و استخدامی شوراي مذکور. به موجب راي وحـدت 
رویه هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري مـصوبات سـتاد 
انتخابات مجلس دانش آموزي به دلالت راي هیأت عمومـی 

انجمن صنفی طبـق راي  1386/04/06مورخ 398شماره 
و یا  صـندوق 28/5/1386مورخ 384هیأت عمومی شماره 

831بازنشستگی آینده ساز به موجب راي هیأت عمومـی 
خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان 1387/11/17مورخ 

85اعلام شده است. همچنین مصوباتی که در اجراي اصل 
مجلس شوراي اسلامی تصویب آن را بـه 10قانون اساسی،

دولت واگذار کرده، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیـوان 
باشد.عدالت اداري نمی

گیري نتیجه
شـود، در میان انواع نظارت هاي که بر دولـت اعمـال مـی

نظارت قضایی از هر حیث جایگاه ویژه و خاص خود را دارد. 
هـاي نظارت قضایی که به معناي تطبیـق اعمـال دسـتگاه

دولتی و کارکنان آن با قوانین و مقررات و اصول و اهـداف 
آنان به منظور احقاق حقوق مردم و یا جلوگیري از تضییع و 

باشد، با رسیدگی به شکایات تضییق حقوق آن مورد نظر می
و تظلمات مردم و احقاق حقوق آنان نسبت به تصمیمات و 

ها و ... و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداري
هـا، همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول تصویب نامـه

هـا نامه و بخشنامه و سایر نظامات دولتی و شـهرداريآیین
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شود. در پاسخ به این سوال که نظارت قضایی بـر محقق می
اعمال دولت توسط چه مراجعی صورت مـی گـیرد؟ بایـد 

173و 170گفت در نظام حقوقی ایران به موجب اصول 
قانون اساسی، نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیـوان 

بینی شده است. البتـه بـا اسـتنباط از عدالت اداری پیش
قانون مذکور، دادگاه هـا و طـور 161، 159مفهوم اصول 

خاص دیوان عالی کشور در نظارت قضایی بر اعمال دولـت 
می کند. در این خصوص مـی تـوان بـه »نقش آفرینی«

ها نامهها در خودداری از اجرای تصویبقضات دادگاهتکلیف 
های دولتی که مخالف بـا قـوانین و مقـررات نامهو آیین

اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، اشـاره 
در خـصوص صـلاحیت قانون اساسـی).170نمود (اصل

سازمان بازرسی کل کشور باید گفت، علی رغم اینکه جزئـی 
از قوه قضائیه می باشد و در غالب موارد نـسبت بـه کلیـه 
نهادهای دولتی( به معنای عام) به موجب قانون صـلاحیت 
بازرسی دارد، لکن با توجه به وظـایف و صـلاحیت هـای 
سازمان مذکور که جنبه بازرسی داشته و حکمی صادر نمی 
نماید، نظارت قضایی به شمار نمی آید و به موجب تبـصره 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کـشور مـصوب 2ماده 2
، گزارش های بازرسی در ارتباط با آئیـن 15/7/1393سال 

های صـادره و نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل
شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حـاکی از 
تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهـت رسـیدگی 

گـردد. در وصدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسـال می
خصوص صلاحیت دیوان عدالت ادارای در نظارت قضایی بـر 
اعمال و چگونگی اعمال آن علاوه بر اصول قـانون اساسـی 

قـانون 12و 10فوق الذکر، باید به قواعدی  مقرر در مواد 

. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره نمـود
بنابراین تنها مرجع صالح در نظارت قضایی بر اعمال دولـت 
(قوه مجریه)، دیوان عدالت اداری است که توسـط شـعب 
دیوان و هیأت عمومی آن به شرحی که در مقاله بیان شده، 

اعمال می گردد.

نوشتپی
ای است مستقل که پـشتیبان حقـوق قوه قضائیه قوه:  156اصل -1

دار فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن بـه عـدالت و عهـده
: ...، نظارت بر حسن اجرای قوانین ... .وظایف زیر است

: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجـرای صـحیح 161اصل -2
هایی � قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت

شود براساس ضوابطی که رئیس قـوه که طبق قانون به آن محول می
گردد.کند تشکیل میقضاییه تعیین می

هـا و نامـهها مکلفند از اجـرای تـصویب: قضات دادگاه170اصل -3
های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از نامهآئین

توانـد حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هـرکس می
ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم :  173اصل 
های دولتی و احقـاق حقـوق نامهنسبت به مأمورین یا واحدها با آئین

آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیـس قـوه قـضائیه 
گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیـوان را قـانون تأسیس می
کند.تعیین می

) 87/7/28(483) و 87/12/11(851رأی وحدت رویه شـماره -4
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

قـانون احتـساب سـوابق مـستخدمین 4مثلاً به موجب ماده -5
های دولتی و نهادهـای انقلابـی و ها و موسسات و شرکتوزارتخانه

ها و موسـسات و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور، در وزارتخانـه
: دولت موظف است ظرف دو مـاه از 1364های دولتی مصوب شرکت

تاریخ ابلاغ این قانون، ضوابط نهادهای انقلابی بـه ضـمیمه فهرسـت 

1396107، خرداد 18ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



نهادهای انقلابی موجود را تهیه و برای تصویب بـه مجلـس شـورای 
اسلامی تقدیم نماید.

مـصوب سـال قانون رسیدگی به تخلفات اداری1ماده 2تبصره -6
1372.

الاجـرا، ای لازم: در مواردی که به موجب قانون یا مـصوبه64ماده -7
های علمی، تخصصی، امنیتی و تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت
هایی واگذار شده باشد، شـعب � گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت

دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآینـد 
کنند و در صـورت بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی می

کننده موظف شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی
است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصـصی 

گردد با کسب نظر آنان، مبادرت بـه ذیربط که توسط شعبه تعیین می
.انشاء رأی نماید

مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، صـرفاً شـامل -8
موارد این قسمت نیست و در مباحثی که درخصوص صلاحیت دیـوان 
برمبنای وضعیت طرف شکایت ذکر شد، مواردی دیگر نیز بیان گردید.

: در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسـیدگی بـه 85ماده -9
درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند مـوارد اسـترداد 
درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مـصوبه، 

کند. این قرار قطعی است.رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می

همینیـن مجلـس شـورای قانون اساسی: 86قسمت اخیر اصل -10
تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسـسات اسلامی می

دولتی یا وابسته به دولت را بـا رعایـت اصـل هفتـاد و دوم بـه 
کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را بـه دولـت 
بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکـام مذهـب 
رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر 
به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بـر 
این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد 
و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن 

ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
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